
در صحن مجلس در برابر قرآن مجید این چنین سوگند 
می خورند: »من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال 
سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد 
نگاهبان دستاوردهای  و  اسلام  پاسدار حریم  می نمایم که 
انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، 
امینی عادل  به عنوان  ما سپرده  به  را که ملت  ودیعه ای 
تقوی  و  امانت  وکالت،  انجام وظایف  در  و  کنم  پاسداری 
و  کشور  اعتلای  و  استقلال  به  همواره  و  نمایم  رعایت  را 
حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون 
اظهارنظرها،  و  نوشته ها  و  گفته ها  در  و  کنم  دفاع  اساسی 
را  آن ها  مصالح  تأمین  و  مردم  آزادی  و  کشور  استقلال 
مد نظر داشته باشم.« حال اگر نمایندگان به جای تکیه بر 
شرف انسانی خویش، کانون های قدرت و ثروت را متکای 
خود قرار دهند و به پاسداری از حریم حزب خود مشغول 
و نگهبان مبانی آن باشند، پیداست که دیگر پایبندی به 
استقلال و اعتلای کشور خدمت به مردمی باقی نمی ماند! و 
در این شرایط است که آرمان ها و مبانی نظام و ملت ایران 
همه در پیچ و خم بازی های حزبی و جنگ های قبیله ای فدا 

خواهد شد!
آقایان  شدند؛  خسته  ما  دعواهاي  از  »مردم  چهارم. 
را  این عبارت ها  دیگر بس است...« رئیس مجلس ششم 
اصلاح طلبان  که  مي زد  فریاد  تریبون  پشت  از  حالي  در 
سرمست از قدرت، با فراموشي دغدغه هاي اصلي مردم، 
در حال نزاعي داخلي بودند. مجلس ششم به جای آن که 
احزاب  تازه  بود؛  احزاب شده  خانه ی  باشد،  ملت  خانه ی 
هم که نه، ویلای شخصی حزب مشارکت شده بود که در 
آن تنها چیزی که مهم بود، اهداف و خواسته های حزب 
مشارکت بود. اصلاح قانون مطبوعات، لوایح دوقلو، تحصن 
و استعفای دسته جمعی، فقط و فقط در راستای قدرت طلبی 
بی آن که  بود،  توجیه  قابل  تمامیت خواهی مشارکتی ها  و 
گفت  باید  سوگمندانه  باشد.  داشته  مردم  برای  سودی 
حزبی  رفتارهای  شاهد  بیش  و  کم  نیز  هشتم  مجلس  در 
رفتارها  گونه  این  که  بودیم  نمایندگان  برخی  قبیله ای  و 
حاصلی جز از دست رفتن فرصت خدمت نداشته و ندارد. 
با توجه به ماهیت این رفتارها در مجلس هشتم، بیان این 
سخنان امام خالی از لطف نیست: »شما منتخبین مجلس 
که از پشتیبانی جدی ملت عزیز برخودارید، باید با کمال 
هیچ  از  و  بایستید  شیطانی  قدرت های  مقابل  در  قدرت 
مصالح  به  جز  و  نهراسید،  خداوند  قدرت  از  غیر  قدرتی 
نهادهای  از  یک  هیچ  فکرنکنید...  دیگری  چیز  به  کشور 
و  رئیس جمهوری  و  مجلس  خصوصاً  اسلامی  جمهوری 
به طور جدی  را  نکنند و خود  برای هم کارشکنی  دولت 
در خدمت اسلام و کشور درآورند تا خداوند متعال آن ها 
را پشتیبانی فرماید... و از منازعه و تفرقه اجتناب کنید و 
ندای آسمانی واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا را در 

نظر داشته باشید و اطاعت کنید.«
پنجم. انتخابات مجلس نهم در پیش است. در بندهای 
با  انتخاب  حال  شد.  روشن  مجلس  اهمیت  هم  پیشین 
شماست؛ می توانید مجلس را خانه ی خود کنید، می توانید 
به  را  مجلس  صحن  می توانید  کنید.  احزاب  خانه ی  هم 
جنگ احزاب تبدیل کنید، می توانید هم به رقابت خدمت 

تبدیل سازید. به هر حال انتخاب با شماست!

خروجی  بروید  شما  شده!  نوبت شان  دیر  خبری 
کارهای آن ها را ببینید تا بدانید چه کسی سیاه نمایی 
می کند. اما من هرگز دنبال سیاه نمایی نبوده ام، چون 

ما رسانه ی مؤمن هستیم.«
یک  غربی ها  چرا  که  دارد  تأمل  جای  واقعاً 
خبرنگار در این قد و قواره را نمی توانند تحمل کنند 
رودرروی  می نشینند  غربی  خبرنگاران  عوض  در  و 
رئیس جمهور ما و با او مستقیم مصاحبه می کنند. تا 
به حال دیده اید یک خبرنگار ایرانی بتواند با یک مقام 
بکند؟  مصاحبه ای  و  بگیرد  تماس  غربی  بلندپایه ی 
مصاحبه ی  در  غربی  خبرنگار های  که  دیده ام  مکرر 
و  با رئیس جمهورمان سؤال های چالشی  مستقیم شان 
مغرضانه می پرسند. آیا غربی ها این فرصت را برای 
جا  نظرم  به  می کنند؟  فراهم  هم  ایرانی  خبرنگاران 
از  را می خوانی یک دقیقه  این متن  دارد شمایی که 
خواندن دست بکشی و فقط روی همین نکته ی اخیر 

فکر کنی.
دیگر،  اشاره ی  قابل  مورد 
وی  است.  فوریسون«  »رابرت 
»اتاق های  کتاب های  صاحب 
دوم،  جهانی  جنگ  در  گاز 
»شیادی  و  افسانه«  یا  واقعیت 
سال ها  که  است  بیستم«  قرن 
کار  هولوکاست  زمینه ی  در 
بار   10 او  است.  کرده  علمی 
دادگاهی شد و به دلیل پژوهش های خود، از استادی 
لیون در فرانسه محروم و ممنوع التدریس  دانش گاه 
به  نیست  بد  است.  شده  محکوم  نقدی  جزای  به  و 
داشته  گذرایی  اشاره ی  نیز  توبن«  »فردریک  دکتر 
استرالیا  مقیم  آلمانی،  اصالت  با  مورخ  یک  او  باشم. 

و  نقد  به دلیل  و مدیر مؤسسه ی آدلاید است. وی 
و  آدم سوزی  کوره های  فیزیکی  و  شیمیایی  تحلیل 
و  تحقیر  اهانت،  مورد  چنان  آن ها،  وجود  علمی  رد 
پناهندگی  گرفتن  تا سرحد  که  گرفت  قرار  محاکمه 
سیاسی از کشورهای دیگر پیش رفت. ببینید، این ها 
سیاست مدار هایی  نه  هستند،  علمی  برجسته ی  افراد 
که بخواهند سیاسی کاری کنند. دقت کنید، یک وقت 
هست شما با سیاسی کاری طرف هستید و یک وقت 
هم هست که در مقابل شما دلایل مستند علمی قرار 
نیستند. آن چه متحیرکننده  یکسان  این ها  می گیرد. 
است محکومیت اساتید دانشگاهی است که با دلایل 

مستند می خواهند حرفی را بزنند.
است  تعجب برانگیز  بسیار  که  دیگری  مسئله ی 
نکنم  اشتباه  اگر  است.  حجاب  ممنوعیت  مسئله ی 
از سال 2004 بود که با تصویب قانونی در فرانسه، 
دختران در فرانسه دیگر نمی توانستند با حجاب وارد 
مدرسه شوند. واقعاً جای تأمل دارد که چرا چنین؟ 
و  می کنند  تحلیل  عمیق  را  مسائل  که  افرادی  البته 
این  که  می دانند  هستند،  »استراتژیست«  اصطلاحاً 
دلیلی  چه  حجاب  مسئله ی  روی  غربی ها  حساسیت 
دارد و چه احساس خطری از حجاب زنان می شود که 
این چنین قوانینی تصویب می شود. حالا از آن طرف، 
آمار  نمی کنند.  که  چه ها  و  است  آزاد  جنسی  فساد 
اخیراً  اروپا که  نامشروع در  نوزادهای  میزان  رسمی 
است.  گیج کننده  شد،  منتشر  استات«  »یورو  توسط 
امریکا هم دست کمی از اروپا ندارد. این را آمارهای 
رسمی می گویند که اگر مجال بود آن ها را می آوردم 
و تشریح می کردم. پس آن جا می توان بدون مانع و 
به صورت آزاد، آلوده به مسائل این چنینی بود، ولی 
حفظ  منجلاب  آن  در  را  بخواهد خودش  کسی  اگر 
کند و پوشش دل خواه خود را داشته باشد که آسیبی 

آزادی گزینشی  ندارد!  نمی رساند، حق  به کسی  هم 
یعنی همین. بگذریم.

دست  دم  دیگری  خواندنی  موارد  هنوز  چه  اگر 
دارم که بیان کنم، اما چه کنم که طولانی می شود و 
دیگر مجال نیست و می گذارم برای شماره ی بعد. در 
»مرتضی  از صحبت های  قسمتی  دیدم  مناسب  انتها 
به  بیاورم؛  را  سیما  معروف  مصاحبه گر  حیدری«، 
کرده  تحلیل  را خوب  در غرب  آزادی  مقوله  نظرم 
است: »در هر جامعه و کشوری، فضایی وجود دارد 
که  کسانی  و  سیاست گذاران  سیاست های  به  که 
اقتدار حاکمیت را در اختیار دارند باز می گردد. آن ها 
خط قرمزهایی دارند که کشور به کشور، جامعه به 
ممکن  است.  متفاوت  فرهنگ  به  فرهنگ  و  جامعه 
در  کردن  نظر  اظهار  و  نوشتن  مطلب  آزادانه  است 
روزنامه ها و رادیو و تلویزیون های خصوصی پایه های 
در  اما  بیندازد،  خطر  به  کشور  یک  در  را  حاکمیت 
یک کشور دیگر این گونه نباشد. اگر آن ها می گویند 
و  دارد  وجود  بیان  آزادی  امرشان  تحت  جوامع  در 
روزنامه ها و رادیو و تلویزیون در آن جا آزاد است، 
واقعاً شما  و  نمی گویند  امر دروغ  در ظاهر  واقع  در 
چون  منتها  کنید.  ابراز  را  خود  نظرات  می توانید 
پایه های حاکمیت و اقتدار آن ها را به خطر نمی اندازد، 
می گویند آزاد است. اما شاید یک کار معمولی تر که 
آن حاکمیت را قدری به چالش بکشد، به شدت و با 
قاطعیت با آن برخورد می کنند. می خواهم بگویم که 
ظاهر امر یک چیز است که با باطن امر تفاوت دارد... 
مهم این است که اگر چیزی بخواهد حاکمیت کسانی 
را که در آن جا سیستم حکومت و حاکمیت را در 
آن  با  نحو  شدید ترین  به  کند،  دارند سست  اختیار 
برخورد می کنند، اما ظاهر ماجرا را به گونه ای نشان 
می دهند که کسی چندان احساس محدودیت نکند.«

مسئولان  وظیفه ی  ایران  اسلامی  جمهوری  نظام  در  یکم. 
نهادها  مابقی  و  سه گانه  قوای  است.  مردم  به  خدمت 
انجام وظایف خود، شرایط پیش رفت کشور  با  موظف اند 
جا  آن  از  و  آورند  فراهم  را  مردم  زندگی  بهبود وضع  و 
در  باید  بهبود  این  است،  دینی  مردم سالاری  ما  نظام  که 
زمینه ی معنویات نیز خود را نشان دهد و مسئولان باید 
همت  نیز  جامعه  فرهنگی  و  دینی  وضعیت  ارتقای  برای 
مهم ترین  از  را  عزیز  اسلام  حریم  از  پاسداری  و  گمارند 
جمهوری  مقدس  نظام  در  یعنی  برشمرند.  خود  وظایف 
اسلامی علاوه بر آن که مردم باید توان سیر کردن شکم 
خود را داشته باشند و چرخ زندگی خود را بچرخانند، باید 
توان رشد دادن روح خود را نیز داشته باشند. ناگفته نماند 
که این خدمت برای مسئولان نیز نعمتی بزرگ است. خدا 
رحمت کند مظلومِ مقتدر شهید بهشتی را که می فرمود: ما 

شیفتگان خدمت ایم نه تشنگان قدرت.
مجلس  به  ملی  شورای  مجلس  انقلاب،  از  پس  دوم. 
مجلس  دوره ی  اولین  و  داد  نام  تغییر  اسلامی  شورای 
شورای اسلامی در 7 خرداد سال 1359 با پیام رهبر کبیر 
انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خمینی )ره( شروع به کار 
کرد. امام خمیني در پیام خود به مناسبت افتتاح مجلس 
فرمودند: »شما دوستان محترم، نماینده ی ملتي هستید که 
جز به اسلام بزرگ و عدالت الهي اسلامي فکر نمي کند و 
انتخاب شما براي پیاده نمودن عدالت اسلامي است که در 
طول سلطنت ظالمانه و غاصبانه ی رژیم شاهنشاهي از آن 

محروم بودند.«
اهمیت مجلس شورای اسلامی و مصوبات آن در این 
است  مقام  بالاترین  »...مجلس  است:  مشهود  امام  کلام 
نگهبان  شورای  و  داد  رأی  اگر  مجلس  مملکت.  این  در 
ندارد یک کلمه  را پذیرفت، هیچ کس حق  هم آن رأی 
این بگوید. من نمی گویم رأی خودش را نگوید؛  به  راجع 
اگر بخواهد فساد کند،  اما  بگوید؛  را  بگوید؛ رأی خودش 
به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس 
آدمی...«  است یک هم چو  مفسد  و  است،  فساد  این  کذا، 
مجلس  فرد  به  منحصر  ویژگی  با  رابطه  در  هم چنین  و 
شورای  »مجلس  می فرمایند:  اسلامی،  جمهوری  نظام  در 
اسلامی، که در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی 
از ویژگی های خاصی برخوردار است که مهم ترین  است، 
آن ها اسلامی- ملی بودن آن است که تمام تلاشش در راه 
تصویب غیر مخالف با احکام مقدس اسلام است؛ خصوصاً 
از  از شورای محترم نگهبان، و مجلس که  با برخورداری 
متن ملت جوشیده است و دست شرق و غرب و وابستگان 

به آنان از سرنوشت آن کوتاه است.«
ایران مجلس  قوانین جمهوری اسلامی  بر اساس  سوم. 
ارزشی  نظام  تدوین  برای  است  محلی  اسلامی  شورای 
تصویب  و  تهیه  و  ایران  اسلامی  جمهوری  قبول  مورد 
قوانین اسلامی برای همه ی نیازهای جامعه در زمینه های 
مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تبلیغی، نظامی، اخلاقی 
مجلس  و  است  ملت  بنایش  و  اصل  مملکت  قضایی.  و 
مکانی است که این ملت در آن جمع شده اند. مجلس و 
نمایندگان آن باید همواره به یاد داشته باشند تا با صرف 
نظر از تعلقات حزبی، در راستای منافع ملی و مصالح کشور 
نمایندگان مجلس در همان آغاز کار  خود حرکت کنند. 

خانه ی ملت یا احزاب؟!
علیرضا صادقی

ارگان بسیج دانشجویی دانشکده ی فنی

شماره ی 48
24 مهرماه 1390

پیامبر اسلام نیازى به مساجد اشرافی و 
مناره هاى تزئیناتی ندارد. پیامبر اسلام 

دنبال مجد و عظمت پیروان خود بوده است 
كه متأسفانه با سیاست هاى غلط حاكمان 
دست نشانده به خاك مذلت نشسته اند. 
مگر مسلمانان جهان فاجعه ى قتل عام 

صدها عالم و هزاران زن و مرد فرقه هاى 
مسلمین را در طول حیات ننگین آل سعود 
و نیز جنايت قتل عام زائران خانه ى خدا 

را فراموش می كنند؟ مگر مسلمانان 
نمی بینند كه امروز مراكز وهابیت در 

جهان به كانون هاى فتنه و جاسوسی مبدل 
شده اند، كه از يك طرف اسلام اشرافیت، 

اسلام ابوسفیان، اسلام مُلاهاى كثیف 
دربارى، اسلام مقدس نماهاى بي شعور 

حوزه هاى علمی و دانشگاهی، اسلام ذلت 
و نكبت، اسلام پول و زور، اسلام فريب و 
سازش و اسارت، اسلام حاكمیت سرمايه 
و سرمايه داران بر مظلومین و پابرهنه ها، 

و در يك كلمه »اسلام امريكايی« را 
ترويج می كنند؛ و از طرف ديگر، سر بر 

آستان سرور خويش، امريكاى جهان خوار، 
می گذارند؟

پیام به ملت ایران در 
سالگرد کشتار مکه 
و به مناسبت قبول 
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مديرمسئول: احسان ابراهیمی

سردبیر: محمّد بهرامی

email: nabz.fanni@gmail.com

غیبت 2

شده ( داشته  مبغوض)دشمن  )ع(:  علی  حضرت 
ترين مردم در نظر خداوند، كسی است كه غیبت 

می كند.1
است،  غیبت  آن ها  بازگويی  كه  عیوبی  انواع 

عبارت اند از:
1. نقص روانی؛ مثل حسد یا تکبر؛

2. نقص بدنی؛ مثل معلولیت یا بیماری ای که کسی 
از آن خبر ندارد؛

3. نقص دینی؛ مثل سستی در نماز؛
4. نقص مالی؛ مثل فقر مؤمن آبرومند، اگر از روی 
دل سوزی هم در غیاب او گفته شود، غیبت به شمار 

می آید؛
پدر  بودن  فاسق  یا  مثل خسیس  نسبی؛  نقص   .5

کسی.

شرايط تحقق غیبت
1. شخصی که عیبش بازگو می شود مؤمن - یعنی 

معتقد به همه ی اصول دین- باشد.
می شود،  بازگو  که  خصلتی  آن  عموم،  نظر  در   .2
عیب و نقص به شمار آید. پس اگر حرفی درباره ی 
کسی زده شود که خود فرد راضی به گفتن آن باشد، 
به شمار  بدانند، غیبت  را عیب  اما عموم مردم آن 
حرمت  رفع  موجب  غایب،  فرد  رضایت  و  می رود 
غیابش  در  را  کسی  کمال  اگر  طرفی  از  نمی شود. 
بگویند - راضی باشد یا نباشد- غیبت او نشده است.

3. عیب فرد پوشیده باشد. بنا بر این اگر فردی به 
داشتن عیبی نزد مردم مشهور باشد، بازگویی آن نزد 

کسی که آن را می داند، حرام نیست.
یعنی گوینده  باشد؛  انتقاص وجود داشته  4. قصد 
قصد کاستن از شخصیت فرد را داشته باشد. پس اگر 
برای برطرف کردن مشکل کسی باشد - مثلا برای 

گفتن،  پزشک  به  را  مریضی  حالت  بیماری  درمان 
غیبت نیست.

5. شنونده داشته باشد. اگر کسی برا یخودش عیب 
کسی را بگوید و کسی نشنود، غیبت نیست.

استماع غیبت
رسیدن صحبت به گوش دو حالت دارد:

1. شنیدن )سماع(؛ یعنی چیزی ناخودآگاه به گوش 
برسد؛

2. گوش دادن )استماع(؛ یعنی شنیدن با توجه.
کافی  دیگران  غیبت  به  ندادن  گوش  غیبت  در 
نیست؛ بلکه افزون بر گوش نکردن مقابله با آن نیز 
لازم است؛ هم به جهت نهی از منکر و هم علاوه بر 

آن رد و دفاع از غیبت شونده نیز لازم است.

1. غررالحکم، ص 221، ح 4428.

درس های اخلاقی آیت الله مجتبی تهرانی، برگرفته از کتاب اخلاق الاهی

ادامه از صفحه ى 3...



و  حوادث  از  برخی  کردم  پیشین سعی  در شماره ی 
وقایعِ رخ داده در مغرب زمین را نشان دهم که آن ها 
خود، نشان می دادند که شعار آزادی در غرب تا چه 
حد به واقع نزدیک است. در این شماره سعی می کنم 
موارد دیگری را ذکر کنم و در این بین تحلیلی هم از 
نحوه ی اعمال آزادی در غرب بیان کنم. اگر بخواهم 
زمینه  این  در  را  تحقیقاتم  ابتدا خلاصه ی  همین  در 
ارائه کنم، باید بگویم که آن چه در غرب از آن تحت 
کنترل  آزادی  یک  می شود،  ادعا  »آزادی«  عنوان 
شده و گزینشی است. این، حاصل همه ی آن چیزی 
است که فهمیده ام. دیگر برایم مثل روز روشن شده 
دقیقاً  می دهند،  آزادی  شعار  غربی ها  اگر  که  است 
که  شد  بیان  قبل  شماره ی  در  چیست.  منظورشان 
نگاه این مقاله ی تحقیقی، کاربردی و عملی است و نه 
صرفاً یک رشته بحث های نظری بی فایده و سرکاری 
که معمولاً دچارش می شویم. هم چنین در آن شماره 
ذکر کردم که وقتی این بحث مطرح می شود، ذهن 
برایش  و  می شود  دیگری  مسئله ی  متوجه  مخاطب 
سؤال بجایی مطرح می شود و آن هم بحث آزادی در 
کشور خودمان است. در آن جا دو نکته را ذکر کردم 
مستقل  طور  به  باید  چون  نمی کنم؛  تکرار  دیگر  که 
در  مستقلی  مقاله ی  ان شاالله  و  نمود  بررسی  را  آن 
این مقوله به رشته ی تحریر در خواهیم آورد. اکنون 
مواردی را که قرار بود به آن ها اشاره کنم، در ادامه 

می آورم.
گارودی«  »روژه  به  ابتدا 
او  می کنم.  اشاره  فرانسوی 
اسطوره های  افشای  دلیل  به 
رژیم  دولت  تشکیل دهنده ی 
»تاریخ  کتاب  در  صهیونیستی 
و  محاکمه  ارتداد«  یک 
جعل  پیرامون  او  شد.  محکوم 
صهیونیست ها  توسط  تاریخ 
بود. در پی صدور حکم علیه گارودی،  تحقیق کرده 
در  ایتالیا  بزرگ  دانش گاه های  اساتید  از  تن  بیست 
مقاله ای تحت عنوان »این کتاب نژادپرستانه نیست« 
 1998 مارس   28 در  »استامپا«  روزنامه ی  در  که 
اعتراض  صادره  حکم  به  نسبت  رسید،  چاپ  به 
به  فرانسه،  در  گارودی  روژه  »محکومیت  کردند: 
بنیان گذار  اسطوره های  درباره ی  کتابی  نوشتن  خاطر 
در  مهم  واقعه ی  یک  نشانه ی  اسرائیل،  سیاست 
سرکوب فرهنگی است. در حکم صادره، این فیلسوف 
بشریت  علیه  جنایت  با  مخالفت  دلیل  به  فرانسوی 

محکوم شده است. ولی این حکم واقعاً بی معنی است 
و...«. در ادامه ی این مقاله آمده است: »ما ترس خود 
به واسطه ی جای گزین کردن رأی  از خطری که  را 
و  فرهنگ  علمی،  تحقیقات  نتایج  جای  به  دادگاه ها 
اروپا  کل  در  بلکه  فرانسه  در  تنها  نه  را  انتشارات 
نیز  اعلام می داریم...«. گارودی، خود  تهدید می کند 
آزادی«  »محاکمه ی  کتاب  دوم  جلد  مقدمه ی  در 
چنین می نویسد: »تنها چیزی که از محاکمه ی نخست 
من باقی مانده است این است که چهره ی فرانسه به 
سایر  نزد  در  بیان  آزادی  و  بشر  حقوق  مهد  عنوان 

ملل خدشه دار شده است.«
مورد بعدی که می خواهم به 
ایرانی  آن اشاره کنم، خبرنگار 
اخراج شده از فرانسه، »کامران 
مسائل  او  است.  نجف زاده« 
دوران  در  که  را  مشکلاتی  و 
اقامتش در فرانسه برایش پیش 
آمده، این گونه بیان می کند: »با 
فرانسه  با مجوز  این که  وجود 
وارد این کشور شده بودیم، اما 
به راحتی کارت خبر نگاری به ما ندادند و برای این 
کار مراحل بسیار دشواری را طی کردیم. پس از آن 

نیز محدودیت ها هر روز بیش تر 
می شد. در دو سه ماه اول تقریباً 
مانند خبرنگاران دیگر می توانستم 
مدتی  از  بعد  اما  کنم؛  فعالیت 
محدودیت ها شروع شد، از جمله 
الیزه  کاخ  به  نمی توانستم  این که 
دیگر  وزارت خانه های  برخی  و 
فعالیتم  ماه   18 تمام  در  بروم. 
هر روز فضا را تنگ تر می کردند 
به طوری که بعد از مدتی به ما 

گفتند به مجلس نروید یا این که نمی توانید از خاک 
تا  بروید  شنگن  عضو  کشور های  به  حتی  فرانسه 
حقیقت  در  که  دادند  ما  به  نامه ای  سرانجام  این که 
و  کشور  وزارت  مشترک  جلسه ی  دستور العمل 
ممنوعیت  بر  مبنی  فرانسه  خارجه ی  امور  وزارت 
این  جلسه  آن  جمع بندی  بود.  خبرنگاری  فعالیت 
فرانسه خط  در  واحد مرکزی خبر  که خبرنگار  بود 
ایجاد  فرانسه  عمومی  افکار  در  شکسته،  را  قرمز ها 
نفرت کرده و در برابر فرانسه ایستاده است و باید به 
سرعت خاک فرانسه را ترک کند. یکی از اتهامات 
من که برای خود نیز خیلی جالب بود، ایجاد بی نظمی 

من  نبود  که مشخص  بود  عمومی  نظم  در  اخلال  و 
عمومی  نظم  در  می توانم  چگونه  هیکل  و  قد  این  با 
فرانسه ای  ایجاد کنم! حداقل فهمیدم  فرانسه اخلال 
که مدعی دموکراسی و جهان آزاد رسانه هاست، چه 
اگر  دارد.  اعتقاد  خود  ادعای  این  به  عمل  در  قدر 
دوباره به فرانسه برگردم، درباره موزه ی لوور فرانسه 
ما  عتیقه ی  اشیای  می گویم  و  می کنم  تهیه  گزارش 
را چگونه دزدیده اید و به آن جا برده اید؟ درباره ی 
درصد   50 که  فرانسه  اوریدف  هسته ای  نیروگاه 
این  و  تهیه  ایران است گزارش  به  متعلق  سهام آن 
کجاست؟  ما  سهم  پس  که  می کنم  مطرح  را  سؤال 
نبود  فضایی  فرانسه،  اطلاع رسانی  و  سیاسی  فضای 
که از دموکراسی و جهان آزاد رسانه ای در ذهن ما 
اثبات این  ساخته بودند؛ حداقل من نمونه ی زنده ی 

ادعا هستم.« 
مصاحبه  نجف زاده  با  که  خبرنگار هایی  از  یکی 
فرانسه  در  سیاه نمایی  به  متهم  را  او  است،  گرفته 
می کند. نجف زاده هم که انگار به او برخورده باشد، 
دنبال  »هرگز  می گوید:  جواب  در  و  می کند  تعجب 
سیاه نمایی از فرانسه نبودم. خیلی از گزارش هایم در 
پیشینه ی  که  بود  فرانسه  و  ایران  مشترکات  مورد 
230ساله دارد. مثل سربازها، گزارش ژیان یا خیابان 
نماینده های  آن ها  وقتی  سعدی. 
داشتند،  تأخیر  که  را  مجلسی 
گفتم  گزارشم  در  کردند،  جریمه 
خوب است که ما هم یاد بگیریم. 
رئیس فدراسیون شان اشتباه کرد 
داد.  استعفا  خوردند،  شکست  و 
به  ما  فدراسیون  رئیس  گفتم 
لبخند  باخت  موقع  این که  جای 
بهتر  کند،  ملت  تقدیم  ژوکوند 
در  بگیرد.  یاد  این ها  از  است 
مورد برکناری یک مقام دولتی فرانسه بعد از پایان 
خودمان  رئیس جمهوری  از  و  رفتم  گزارش  سفرش، 
برای شیوه ی برکناری وزیر خارجه انتقاد کردم. دیگر 
این  که  است  این  من  باور  می کردم؟!  باید  کار  چه 
باشد  یادمان  باید  البته  باشد.  یک سویه  نباید  نگاه 
در  می کنند.  رفتار  طور  چه  ما  با  آن ها  خبرنگاران 
از 50متری سارکوزی رد  حالی که من نمی توانستم 
بشوم، رسانه های آن ها به راحتی کنار رئیس جمهوری 
ما می نشینند و تازه اعتراض دارند که چرا در نشست 

آزادی گزینشی 2
بررسی مستند و تحقیقی شعار آزادى در غرب

ابراهیم حمیديا

روژه گارودى: تنها چیزى كه 
از محاكمه ى نخست من باقی 

مانده است اين است كه چهره ى 
فرانسه به عنوان مهد حقوق بشر 
و آزادى بیان در نزد ساير ملل 

خدشه دار شده است.

سال های سال بود که در مکتب عاشقان، رسم پرواز 
می آموخت. لبیک عشق را گفته بود و از خطر کردن 
واهمه ای نداشت. تقویم حادثه های زندگی اش پر بود 
از فداکاری هایش در دوران انقلاب و سال های پس 

از آن.
گوش به فرمان ولی بود و همیشه در صحنه؛ آرام 
آرزو  را  کشورش  اعتلای  فقط  و  رها...  و  صبور  و 

داشت، جمهوری اسلامی ایران را!...
***

قبل از انقلاب با ارادتی که نسبت به امام خامنه ای 
داشت، در جلسات ایشان پیوسته شرکت می کرد و با 
مبارزان در ارتباط بود. در دوران بعد از انقلاب نیز 
حضوری مؤثر داشت، به خصوص در دوران 8 سال 
مسئولیت های  عملیات ها  اکثر  در  که  نابرابر  جنگ 
را  عملیاتی  محورهای  فرماندهی  جمله  از  مختلفی 

عهده دار بود.
از  نقل  به  مرصاد،  غرورآفرین  عملیات  فرمانده 
نمایش  به  خوبی  فرماندهی  شیرازی  صیاد  شهید 
گذاشت، به گونه ای که امام خمینی )ره( پس از ابلاغ 
گزارش پیش رفت عملیات توسط مرحوم سید احمد، 
خطاب به سردار شوشتری فرمودند: »در این دنیا که 
نمی توانم کاری بکنم. اگر آبرویی داشته باشم در آن 

دنیا قطعاً شما را شفاعت خواهم کرد.«   
رفت.  باکری  رفت.  خرازی  شد.  تمام  جنگ 
او  و  رفتند.  دیگر  خونین  لاله ی  هزاران  و  جهان آرا 
همه  مجاهد  یک  برای  نباشد،  اگر  هم  جنگی  ماند. 
جا میدان جنگ است، »چه پشت خاکریز باشد، چه 

پشت میز«. 
به  مردمش  و  کشور  هنوز  چون  می ماند،  باید  او 
به  گفته اند  »نه«  مردم  این  چون  داشتند؛  احتیاج  او 

استکبار جهانی. 
ملت،  این  و  اسلام  دشمنان  زیرا  می ماند،  باید  او 
اسلامی مان  انقلاب  از  شده  خورده  سیلی  تلخ  طعم 
خوب  مستکبرین  کرد!  نخواهند  فراموش  هرگز  را 
حق  آنان  به  باشد،  اسلام  که  مادامی  می دانند 
زورگویی و طمع ورزی نخواهد داد و باید بساط شان 
را جمع کنند؛ پس باید هم بیزار باشند از ما و منتظر 

فرصت برای انتقام! 
جبهه های حق علیه باطل تا انتهای تاریخ پا برجایند 

و مجاهدان فی سبیل الله همیشه در صحنه.
سال ها از آن ایام پرحادثه گذشت و او هم چنان در 
صحنه ی جهاد بود که بهتر از هر کسی دلیل ماندنش 
را می دانست؛ خوب می دانست یک قدم عقب نشینی 
آنان؛  پیش روی  قدم  یعنی یک  برابر مستکبران،  در 

نمی توانست بنشیند و بگوید که من وظیفه ام را انجام 
داده ام... جان برکف بود و در عمل ولایت پذیر.

حمزه  قرارگاه  نجف،  قرارگاه   5 لشگر  فرماندهی 
سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده  جانشینی  و  سیدالشهدا 
بود.  دفاع مقدس  از  از مسئولیت هایش پس  بخشی 
فرماندهی  سمت،  حفظ  با  نیز   88 فروردین  اول  از 

قرارگاه قدس زاهدان را بر عهده گرفت. 
وقتی پیشنهاد شد به منطقه ی سیستان و بلوچستان 
برود تا امنیت پایدار را به وجود آورد، درنگی کرد و 

بعد قبول کرد. 
بود،  چه  برای  تأملش  که  پرسیدند  وقتی  بعدها 
که  نیازی  همه  این  با  آمد  ذهنم  به  »من  گفت: 
لحظه  آن  کنم؟  چه  باید  دارند،  من  به  خانواده ام 
که  دریافتم  من  و  آمد  صورتم  جلوی  امام  چهره ی 

باید این کار را قبول کنم و به جنوب شرق بروم...«
با  تا  رفت  کشور  شرق  جنوب  به  او  واقع  در 
دیگر  بار  یک  اسلامی  انقلاب  و  امام  آرمان های 
باشید، حفظ  برادر  پیمان کند؛ »بین خودتان  تجدید 
کنید این برادري را، با حفظ برادري شما به این جا 
رسیدید و با حفظ برادري باید جلو بروید. اگر خداي 
نخواسته خللي حاصل بشود در این برادري، چه در 
چه  باشد،  جا  هر  تهران،  خارج  در  چه  تهران،  خود 
بین روحانیون، چه بین مردم، چه بین جناح هایي که 
هستند، اگر - خداي نخواسته-  یک وقت یک خللي 
را  این  فکر  اوست. شما  بشود، شکست همراه   واقع 
تکلیف  خود...  حافظ  نه  اسلام اید،  حافظ  که  بکنید 
است براي همه ی ما که ما این جمهوري که به  این 
جا رسیده است تا آخر حفظ کنیم. تا آخر حفظ کردن 
این است که هر روز محکم کنیم برادري خودمان را، 
سر اغراض جزئیه که زود مي گذرد ، لطمه اي خداي 
به جمهوري  لطمه اي  نکنیم،  وارد  به اسلام  نخواسته 

اسلام وارد نکنیم...«1
در طی حضورش در منطقه ی سیستان و بلوچستان 
با اعتقاد به حفظ برادری - ما همه سلمان ایم و زیر 
برای  متعددی  گردهمایی های  فقیه-  ولایت  پرچم 
و  باور  همین  و  کرد  برگزار  سنی  و  شیعه  وحدت 
امنیت  توسعه  و  منطقه  مشکلات  حل  به  بصیرتش 

پایدار کمک کرد.
اسلام که هر  مگر می شود دشمنان قسم خورده ی 
سال هزینه ی زیادی را صرف تفرقه افکنی در داخل 
کشورمان می کنند و از هر جایی که بتوانند وحدت مان 
را نشانه می روند، از کسی که خالصانه در پی عزت و 
سربلندی این کشور اسلامی بود و می خواست اتحاد 

و همدلی را به وجود آورد، غافل باشند؟

را  مزدوران  خستگی ناپذیرش  تلاش  بالأخره 
حدود  که  تروریستی  حادثه ای  در  و  آورد  ستوه  به 
ساعت 8 صبح )26 مهر 1388( در محل برگزاری 
منطقه  در  طوایف  و  قبایل  سران  نشست  پنجمین 
پیشین بلوچستان روی داد، یکی از مزدوران استکبار 
جهانی با انفجار مواد منفجره ی همراه خود، موجب به 
شهادت رسیدن جمعی از فرماندهان سپاه شد که در 
این حادثه بیش از 20 تن از مردم منطقه نیز زخمی 

شدند. 
و این چنین شد که ستاره ای دیگر به صبح عرشیان 
از  بی قرارتر  کاظمی  شهید  از  بعد  که  او  پیوست... 
را  یارانش  فراق  تحمل  دیگر  و  بود  شده  همیشه 
می دانست  خود  گویا  و  پیوست  ابدیت  به  نداشت، 
شد.  خواهد  زده  او  نام  به  فال  قرعه ی  بار  این  که 
هم رزمانش  در جمع  بارها  نورعلی شوشتری  سردار 
گفته بود که »از خدا خواسته ام این جا محل شهادتم 
مرا  آرزوی  خداوند  که  می دهد  گواهی  دلم  و  شود 
دیگر  و  کاظمی  احمد  از  بعد  کرد.  خواهد  برآورده 
یاران من تنها شده ام و به همین خاطر انتظار شهادتم 
را می کشم. امیدوارم خداوند با شهادت من مشکلات 

این منطقه و معضلات آن را حل کند.«
شوشتری ها آن گونه که باید تکلیف شان را انجام 
دادند و عند ربهم یرزقون شدند. شوشتری ها رفتند، 
ولی دشمنان این ملت چه داخلی و چه خارجی بدانند 
فوز  یک  را  شهادت  »ما  جماران  پیر  گفته ی  به  که 
عظیم می دانیم و ملت ما هم شهادت را به جان و دل 

قبول می کند.«2
حاکمیت  و  خدا  احکام  اجراي  راه  در  که  »ملتي 
دین خدا و دفاع از مستضعفین و نبرد با مستکبرین، 
جوانان  و  مي کند  نثار  را  خود  سرمایه ی  عزیزترین 
مادي  دلبستگي هاي  همه ی  به  پا  پشت  سرافرازش 
زده، پاي در میدان فداکاري نهاده و با همه ی توان 
مي گذارند،  کار  این  سر  بر  جان  و  مي کنند  مبارزه 
چنین ملتي بر همه ی موانع فائق خواهد آمد و همه ی 
دشمنان را به زانو در خواهد آورد. ما پس از هشت 
سال دفاع مقدس همه جانبه و شش سال تحمل جنگ 
مشاهده  را  مبارک  فرجام  این  نشانه هاي  تحمیلي، 
مي کنیم و یقیناً نصرت الهي در انتظار این ملت مؤمن 

در مبارزه ی ایثارگر است...«3

*بخشی از وصیت نامه شهید شوشتری
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رسم پرواز...
گذرى بر زندگی شهید وحدت، سردار نورعلی شوشترى

كبرى باقرى

»ديروز از هر چه بودگذشتیم، امروز از هر چه بوديم گذشتیم. آن جا پشت خاكريز بوديم و اين جا در پناه میز. ديروز دنبال 
گمنامی بوديم و امروزمواظب ايم نام مان گم نشود. جبهه بوى ايمان می داد و اين جا ايمان مان بو می دهد. آن جا بر درب اتاق مان 

می نوشتیم: ياحسین! فرماندهی ازآن توست؛ الآن می نويسیم بدون هماهنگی وارد نشويد. الهی نصیرمان باش تا بصیرگرديم، 
بصیرمان كن تا از مسیر برنگرديم. آزادمان كن تا اسیر نگرديم...«*
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